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شيوه های تربيت فرزندان
محبوبه دلاوری پور پاريزی*  1

حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد مهدی صفورايی پاريزی**2 

چکيده
داشته  فرزندانشان  می خواهند  كه  ويژگی هايی  اساس  بر  والدين 
باشند، روش ها و الگوهايی برای تربيت آنان به كار می برند. به همين 
دليل، آنها می خواهند بدانند كه چگونه بايد باشند و كداميك از اين 

الگوها برای تربيت فرزندان موفق تر خواهد بود.
نوع  را به سه  محققان شناخته شده ترين روش های تربيتی والدين 
كلی دسته بندی كرده اند: الف. سهل گيرانه؛ ب. سخت گيرانه؛ ج. مقتدرانه. 
شكل گيری  در  متفاوتی  آثار  خانواده ها،  در  متفاوت  تربيتی  شيوه های 
شخصيت و رشد و تربيت اجتماعی، عاطفی هيجانی و عقلانی فرزندان 

دارد.
در تأثير روش های سهل گيرانه، سخت گيرانه و مقتدرانه، ضمن بيان 
آثار هر يك از اين شيوه ها، توضيح داده شده است كه شيوه های اول 
و دوم به سبب رعايت نكردن اعتدال، آثار نامطلوبی بر تربيت فرزندان 
فرزندان  هدايت  و  تربيت  برای  مناسبی  شيوه های  رو،  اين  از  دارد؛ 
دارد،  كه  فراوانی  مثبت  ويژگی های  با  »مقتدرانه«  شيوه ی  نيستند. 
تضمين كننده ی پرورش توانايی ها و رساندن فرزندان به خودشكوفايی 

و كمال است و بهترين شيوه ی تربيتی معرفی شده است.
واژگان کليدی: والدين، فرزند، فرزند پروری، تربيت.

*. دانش آموخته سطح2 جامعة الزهرا، رشته معارف اسلامی.
**. عضو هیئت علمی جامعة المصطفی9 العالمیه.
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مقدمه

انتخاب شيوه ی  نقش والدين و مسؤليت آنان در پرورش جسمی و روانی فرزندان و 

تربيتی مطلوب، آن چنان مهم است كه امام سجاد7 برای تربيت فرزند از خداوند 

تربيت  و  تربيتی  شيوه ی  بهترين  گزينش  بر  تأكيد  برای  و  می طلبند1  كمك  متعال 

شايسته ی فرزند، خطاب به والدين می فرمايند:

حق فرزندت بر تو آن است که بدانی او از توست و رفتار نیک و 

بدش در این دنیا با شیوه ی تربیت تو پیوند دارد و به دلیل مسئولیتی 

که برای تربیت فرزندان داری، موظف هستی که او را خوب و شایسته 

تربیت کنی و به جانب پروردگارش رهنمون باشی. به او کمک کن تا 

در ارتباط با تو و خودش، از خداوند فرمان برد! همچنین توجه داشته 

باش که اگر او را به شایستگی تربیت کنی، پاداش آن را خواهی یافت 

و چنانچه در تربیت او سهل انگاری نمایی، مورد عقوبت خداوند قرار 

خواهی گرفت! 2 

نصيحت های مشفقانه ی لقمان به فرزندش در قرآن3 نيز بهترين سند برای اهميت 

نقش والدين و تأثير شيوه ی تربيت آنان بر رفتارهای بهنجار و نابهنجار فرزندان است.

خانه، نخستين و بادوام ترين عامل رشد شخصيت افراد خانواده است و نفوذ والدين 

بر فرزندان تنها به جنبه های ارثی محدود نمی شود، بلكه در رشد تمام ابعاد وجودی آنها 

نقش تعيين كننده ای دارد. فرزندان به وسيله ی خانواده با دنيای خارج آشنا می شوند 

و طرز معاشرت و روابط اجتماعی با ديگران را می آموزند و راه و رسم زندگی، اخلاق و 
فلسفه ی اجتماعی و آداب و رسوم آن را فرا می گيرند.4

1. »اعنی علی تربيتهم و تأديبهم و برهم«، صحيفة سجاديه، دعای 25.
2. ابومحمد حسن بن شعبه حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 189، حديث 23.

3. لقمان: آيات 12 – 17.
4. شريعتمداری، علی، روان شناسی تربيتی، ص 193.
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مربيان تعليم و تربيت و محققان، در اين زمينه پژوهش های متعددی انجام داده و در 

ابعاد مختلف، روش های تربيت والدين و تأثير آن بر تربيت فرزندان را بررسی و طبقه بندی 

كرده اند. دیانا بومریند1 والدين را به سه نوع كلی دسته بندی كرده است: الف. سهل گير؛2 

ب. سخت گير؛3 ج. مقتدر.4 وی بر اساس اين طبقه بندی معتقد است كه سه نوع شيوه 

تربيتی متفاوت در خانواده ها وجود دارد كه هر يك، آثار مختلفی در شكل گيری شخصيت، 

رشد و تربيت اجتماعی، عاطفی، هيجانی، عقلانی و... فرزندان برجای می گذارد.5 

تربيتی خانواده و  و  آموزشی  بر اساس كاركردهای  از مكاتب روان شناسی  هر يك 

مبانی و اصول خود و بر حسب تأكيدی كه بر يكی از ابعاد رفتاری، انگيزشی، شناختی 

و... دارند، الگو و روش خاصی در فرزند پروری و تربيت معرفی می كنند.

از  الهام  با  )فرزند پروری(  فرزند  تربيت  بيستم، روش های  قرن  اول  در سه دهه ی 

مكتب رفتارگرايی،6 در صدد ايجاد عادات خوب و برطرف ساختن عادات بد بود. اين 

ديدگاه، كه عينی، كنترل شده و غير عاطفی می باشد، به شكل اغراق آميزی در بيان 

جان بی واتسون،7 بنيان گذار مكتب رفتارگرايی، نمايان است:

برای تربیت کودک، شیوه ی معقولی وجود دارد؛ با بچه طوری رفتار 

کنید که گویی بزرگسالِ کم سن و سال است. با نهایت دقت به او لباس 

بپوشانید و حمامش کنید. با او با استواری به شیوه ی عینی و ملاطفت 

آمیز رفتار کنید. هرگز او را در آغوش نگیرید و روی زانوی خود 

1.Diana Bumrind.
2.permissive parent.
3 .authoritarint.
4. authoritative.
5. Shaffer, David.R.Social & personality development. Brooks/Glle publishint, 
California, 1988,p. 412.
6.Behaviorism.
7.J.B Watson.
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ننشانید. اگر ناچار شدید، فقط در موقع شب خوش گفتن، پیشانی او 

را یک بار ببوسید و صبح با او دست دهید. اگر موفقیت چشم گیری 

در کاری دشوار از خود نشان داد، دستی به سر و صورتش بکشید. بد 

نیست این روش را آزمایش نمایید. ظرف یک هفته متوجه خواهید شد 

که به آسانی می توانید با بچه رفتاری کاملاً جدی و عینی و در عین 

حال ملاطفت آمیز داشته باشید.1 

و  سهل گيری  سوی  به  فرزند  و  والدين  رابطه ی  و  شيوه  1940م،  دهه ی  از  پس 

انعطاف پذيری بيشتر تحول يافت و متأثر از مكتب روان تحليلگری2 بر امنيت عاطفی 

كودك و پرهيز از زيان های ناشی از كنترل شديد تكانه های طبيعی تأكيد گرديد. به 

والدين توصيه شد كه از حس طبيعی خود پيروی و از برنامه های انعطاف پذير در تربيت 

فرزند استفاده كنند كه با نيازهای خودشان و كودكان سازگاری بيشتری دارد. با اين 

حال، در حال حاضر پژوهشگران معتقدند كه سهل  گيری، روش مناسبی برای تربيت 

فرزند نيست؛ از اين رو، شيوه ی سومی پيشنهاد می كنند كه حد فاصل دو روش ديگر 

باشد كه از افراط گرايی روش اول به دور است و دچار تفريط روش دوم نيز نمی گردد. 

برای آشنايی با شيوه های تربيت والدين و آثار آن بر تربيت فرزندان، هر يك از اين 

شيوه ها را معرفی خواهيم كرد.

شيوه ی تربيتی سخت گيرانه

در خانواده های سخت گير، بر قدرت والدين تأكيد می شود. اين خانواده ها تابع اصول 

ديكتاتوری اند، به اين معنا كه يك نفر، حاكم بر رفتار ديگران است. اين فرد غالباً پدر 

و گاهی ممكن است كه مادر باشد و در غياب پدر و در موضوعاتی كه به وی واگذار 

1 . اتكينسون و همكاران، زمينه ی روان شناسی، ترجمه ی براهنی و همكاران، ج1 ، ص 154.
2.Psychoanalism.
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شده است، اعمال نظر كند و به كنترل رفتار فرزندان بپردازد. در چنين خانواده ای، تنها 

ديكتاتور تصميم می گيرد، هدف را تعيين می كند، راه را نشان می دهد، وظيفه ی افراد 

را مشخص می سازد و امور زندگی را ترتيب می دهد و همه بايد به دلخواه و مطابق ميل 

او رفتار كنند. فقط او حق اظهار نظر دارد و دستورش بدون چون و چرا بايد اجرا شود.1 

در چنين روشی، والدين برای اجرای دستورهای خود نيازی به ارائه ی دليل نمی بينند. 

پدر مستبد حتی در كارهای مربوط به كودكان، اميال آنها را در نظر نمی گيرد و بدين 

صورت، آنان از حقوق خود بی بهره می مانند.2 

و  است  برخوردار  استقلال  از  پدر  ويژه  به  و  والدين  تنها  تربيتی،  اين شيوه ی  در 

عمل  كوچك ترين  در  وی  می كند.  معين  را  )فرزندان(  خانواده  اعضای  كار  برنامه ی 

ديگران دخالت و ارزش كار آنها را تعيين می نمايد. آنچه او خوب بداند، خوب است 

و آنچه به نظرش بد جلوه كند، بد تلقی می شود و بايد ترك گردد. او می تواند از كار 

ديگران انتقاد كند، ولی آنچه خود انجام می دهد، بدون چون و چرا به تأييد ديگران 

می رسد. تنها او مصالح خانواده و فرزندان را تشخيص می دهد و ديگران بايد نظر او را 

بپذيرند. پدر در كارهای خصوصی اعضای خانواده دخالت می كند و زمان كار، تفريح، 

استراحت، خواب، تحصيل و... افراد را معين می سازد.3 اين والدين با تشخيص خود، 

قواعدی متناسب با سن كودكان بر آنها تحميل می كنند؛ برای نمونه، سخت گيری در 

سر و صدا، پاكيزگی، نوع بازی، اسباب بازی، نحوه ی لباس پوشيدن و اين كه كودك 

چه قدر اجازه دارد كه از خانه دور شود، به سال های پيش از مدرسه مربوط می شود. 

والدين سخت گير، رفتارهای عاقلانه، عمل كرد خوب در مدرسه، درست غذا خوردن و 

تميزی را از كودك توقع دارند. آنان از كودكان خود می خواهند كه مسئوليت كارهای 

بپرهيزد  پرخاشگرانه  رفتارهای  از  و  باشند  بر خود مسلط  و  بگيرند  به عهده  را  خانه 

1 . روان شناسی تربيتی، ص 216.
2 . دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد، ص 873-872.

3 . روان شناسی تربيتی، ص 216.
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)بومریند، 1973م و مارتين،1 1975م(2 اين والدين، رفتارهای آينده بچه های خود 

را دنبال می كنند و درباره ی رقابت های اجتماعی و تعامل اجتماعی غير مؤثر فرزندان 

خود اضطراب دارند.3 

آثار‌شیوه‌ی‌تربیت‌سخت‌گیرانه

به سر  مادر  و  از پدر  اطاعت  و  در حالت تسليم  والدين سخت گير ظاهراً  فرزندان   .1

می برند، ولی در واقع دچار هيجان و اضطراب اند. چنين افرادی، ناخودآگاه، با والدين 

خود همانندسازی می كنند و با ديگران، رفتاری دشمنانه دارند؛ در نتيجه به بچه های 

همسن يا كوچك تر از خود آزار می رسانند.4 

2. كودكانی كه در خانواده ی سخت گير بزرگ می شوند، معمولاً مطيع و فرمان بردارند؛ 

ولی در بيشتر موارد رفتار شان همراه با پرخاشگری است. آنها بين هم بازی های خود 

محبوبيت زيادی به دست نمی آورند، زيرا برای حقوق ديگران احترام قائل نمی شوند. اين 

كودكان در برابر انتقاد بزرگ ترها بی تفاوت هستند، از ثبات عاطفی كمتری برخوردارند 
و از گرايش بيشتری به انحراف اخلاقی نشان می دهند.5

3. اين كودكان استقلال كافی ندارند و احساس ناامنی در آنها شديد است.6 نا امنی 

از  به ويژه پس  اين كه فرزندان،  نا آرامی در خانه، دو پی آمد اساسی دارد: نخست  و 

رسيدن به نوجوانی، از نظر فكری از والدين احساس جدايی و بيگانگی می كنند. دوم 

1. Martin B.
2. ماسن و ديگران، رشد و شخصيت كودك، ص 445 – 446.

3.Hetherington, E. Mavis & D.park, Child development, Mc Graw Hill, U.S.A. 
1989, p.387.

4. شعاری نژاد، علی اكبر، روان شناسی رشد، ص 475.
5. احدی، حسن و بنی جمالی، شكوه السادات، روان شناسی رشد، ص 70.

6. همان.
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اين كه هنگام تصميم گيری در امور اساسی زندگی، به سبب اضطراب و تنشی كه در 

اثر ناامنی پديد آمده است، دچار خطاهای گوناگون رفتاری می شوند كه يكی از آنها 

فرار از خانه است. در حقيقت، فرار از خانه نوعی عصيان گری برضد خانواده ای است 

كه در آن پرخاش و تنش های عاطفی حاكم باشد و اعتراض كودكان به سخت گيری 

تربيتی سرپرست خانواده را در پی دارد. 1 نتايج پژوهش های متعدد درباره ی بررسی 

علل خانه گريزی فرزندان نشان می دهد كه يكی از مهم ترين عوامل فرار از خانه، سلب 

آرامش روانی و عاطفی فرزندان از سوی والدين سخت گير در محيط خانه است. وقتی 

دليل سخت گيری های  به  را  امنيت خود  احساس  كه  گيرد  قرار  موقعيتی  در  كودك 

بی مورد پدر و مادر از دست بدهد، بی شك، دچار مشكل خواهد شد. پس فرار از خانه 

را يكی از بهترين راه های اجتناب از اين سخت گيری ها می داند.2 

4. كودكان والدين سخت گير معمولاً در كارهای گروهی شركت نمی كنند و از قبول 

عملی  و  هستند3  بدبين  بزرگسالان  به  كلی،  طور  به  می نمايند.  خودداری  مسئوليت 

كردن دستورهای آنها را تحميلی و به ضرر خود می دانند.

5. فرزندان خانواده هايی كه از اين شيوه ی تربيتی استفاده می كنند، كمتر به خود 

متكی بوده، خلاقيت كمی دارند و از اين كه بخواهند در چنين محيط خانوادگی و 

تربيتی ادعای حق كنند، می هراسند.4 

غلبه  خانواده  اعضای  بر  وحشت  و  ترس  سخت گير،  خانواده های  محيط  در   .6

دارد، نيازهای اساسی كودكان تأمين نمی شود و به طوركلی، به شخصيت، تمايلات و 

احتياجات آنها توجهی نمی گردد تا نوبت به تأمين برسد. فرزند در چنين خانواده ای 

1. مهكام، رضا، خانه گريزی دختران، ص 9.
2. همان، ص77.

3. دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد، ص 875.
4.Hetherington, E. Mavis & D.pard, Child psychology , Mc Graw Hill, U.S.A. 
2003, p.465.
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و  نظم  رعايت  به  مجبور  نمی داند،  را  كارها  انجام  از  هدف  نمی كند،  امنيت  احساس 

او  را بپرسد.  از همه بدتر، جرئت نمی كند كه دليل رفتارها  انضباط تحميلی است و 

كارهايی  تنبيه،  ترس  از  او  عملی سازد.  تعيين می كند،  والدين  آنچه  كوركورانه  بايد 

انجام می دهد كه به هيچ وجه به انجام دادن آنها تمايل ندارد. او حتی در مدرسه بايد 

قواعد تعيين شده ی والدين را در ارتباطات خود با دوستان و همسالان انجام دهد و در 

غير اين صورت، از جانب پدر بازخواست می شود.1 بررسی ميان فرهنگی كه در كنيا، 

هندوستان، اوكی ناوا، مكزيك و فيليپين صورت گرفته، اين نكته را تأييد كرده است كه 

بين شيوه های تربيتی و اضطراب دوره ی بزرگسالی، همبستگی وجود دارد )وایتينگ2 

را  اين تحقيقات نشان می دهد كه در فرهنگ هايی كه كودكان  و همكاران، 1966(. 

پيوسته تهديد و تنبيه می كنند، بزرگسالان ترس و اضطراب بيش  تری دارند.3 

در  مادر  يا  پدر  از  و چرا  بدون چون  را  عقايد خاصی  و  افكار  افراد،  اين  7. چون 

محيط خانواده خويش پذيرفته اند، متعصب خواهند بود كه تحمل انديشه های مخالف 

را نخواهند داشت. اين افراد قدرت ايجاد ارتباط مثبت با ديگران را ندارند، يعنی در 

از  حاصل  ناكافی  رشد  نكرده اند.4  رشد  كافی  ميزان  به  اجتماعی  و  عاطفی  زمينه ی 

سخت گيری و برخوردهای انضباطی شديد والدين، به تدريج، سبب انزوای اجتماعی و 
در نهايت افسردگی فرزندان خواهد شد.5

8. محدوديت مطلق در خانه و روش تربيتی سخت گيرانه، باعث شكسته شدن و 

از بين رفتن خلاقيت و مانع بروز و ظهور استعدادها می شود و به فرزندان و اعضای 

1. روان شناسی تربيتی، ص219-218.
2.Whiting, J.W.

3. دادستان، پريرخ، روان شناسی مرضی تحولی از كودكی تا بزرگسالی، ج1، ص105.
4. منصور، محمود،  احساس كهتری، ص 210.

5. پدرام، احمد، خانواده و تربيت فرزند، ص 43.
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خانواده، اجازه ی فعاليت های نو و شكوفايی استعدادهای شان را نمی دهد.1 در بعضی 

فرد  و خود كم بينی  كهتری  احساس  افزايش  يا  ايجاد  مطلق، سبب  محدوديت  موارد 

می شود؛ در نتيجه سبب هجوم افكار منفی درباره ی خود و نارضايتی از خويشتن و 

ديگر اختلالات عاطفی خواهد شد.

دراز مدت  منفی  نتايج  دختران  از  بيش  پسران  در  سخت گير،  و  مستبد  والدين  تربيت 

با  بر جای  می گذارد. توانايی شناختی و اجتماعی فرزندان پسرِ چنين والدينی، در مقايسه 
همسالانشان كمتر است. حس ابتكار، رهبری و اتكای به نفس در اين فرزندان ديده نمی شود.2

شيوه ی  تربيتی سهل گيرانه

گونه  آن  به خواسته های خود  كه  اجازه می دهند  فرزندان  به  در چنين خانواده هايی 

آزادی  تقريباً  اينجا  برآورده كنند. در  را  يابند و آرزوهای خود  كه می خواهند، دست 

مطلق حكم فرماست و شعار طرفداران ديدگاه فوق اين است كه »كسی با كسی كاری 

نداشته باشد؛ بگذار هر چه می خواهند، انجام دهند.« منظور از آزادی- چنانچه مصطلح 

و معمول می باشد- اين است كه هر كس بتواند هر كاری دوست دارد، انجام دهد و 

ديگری حق دخالت در كار او را نداشته باشد. كسی يا چيزی نبايد مانع فرزندان شود 

و در كارشان دخالت كند. در يك جمله، والدينی كه طرفدار چنين شيوه ی تربيتی 

هستند، معتقدند كه تمايلات فرزندان، حاكم بر رفتار آنهاست.3 تمايلات، محور اصلی 

و مشخص كننده ی همه ی فعاليت های فرزندان و حتی والدين است.

آزادی،  سلب  كه  باورند  اين  بر  هورنای4  کارن  مانند  روان تحليلگران  از  بسياری 

موجب عقده ی روانی در فرزندان و اختلال در زندگی آينده ی آنها خواهد شد، زيرا هر 

1. قائمی، علی، حدود آزادی در تربيت، ص 80.
2.Child Psychology, ibid,p.497

3. روان شناسی تربيتی، ص215.
4. Karen Hormey.
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خواسته، از نيازی در فرد حكايت می كند و ضرورت دارد كه در اولين فرصت تأمين و 

ارضا شود، چون در صورت سركوب و ايجاد محدوديت، فرد دچار افسردگی می گردد. 

در واقع تمايلات و خواسته های فرزندان، بهترين راهنمای آنان برای رسيدن به سلامت 

با آزادی كامل و مطلق، برای كسب  بايد  جسمی، روانی و سعادت آنهاست. فرزندان 
شادابی جسمی و نشاط روانی حال و آينده ی خويش تلاش و فعاليت كنند.1

به  بی توجهی  والدين سهل گير،  و  تربيت سهل گيرانه  از ديگر ويژگی های شيوه ی 

آموزش رفتارهای اجتماعی است. در اين گونه خانواده ها، به طور كلی قوانين بسيار 

محدودی وجود دارد و افراد به اجرای قوانين و آداب و رسوم اجتماعی چندان پايبند 

نيستند. به همين دليل، دخالت پدر در كارهای فرزندان معنا ندارد و هر يك از فرزندان 

و ديگر اعضای خانواده، هر كاری كه بخواهد، می تواند انجام دهد. در اين نوع خانواده، 

به تعداد فرزندان و افراد خانواده، نظر و عقيده وجود دارد. حتی در موارد جزيی مانند 

غذا خوردن، قانون خاص و معينی به چشم نمی خورد و هر يك از اعضا بر اساس قوانين 

حاكم بر تمايلاتش، شيوه ی غذا خوردنش را انتخاب می كند؛ نمونه ی آشكار خانواده ی 

سهل گير را در مثال زير می توان ديد:

مادری كه به سهل گيری معروف بود، می گفت: 

صدای  و  سر  که  می کنم  دخالت  فرزندانم  دعوای  در  صورتی  در 

زیادی به راه بیندازند یا بخواهند به یکدیگر آسیب جسمانی برسانند. 

البته منظور سیلی زدن نیست، زیرا به این کار اهمیتی نمی دهم، بلکه مثلاً 

اگر یکی از آنها بخواهد بیلچه یا چیزی مانند آن را بردارد و به دیگری 

بزند، دخالت می  کنم، زیرا آسیب جسمانی جدی وارد می شود. در موارد 

دیگر دریافته ام که اگر پشت به آنها بکنم و کاری به کارشان نداشته 

1. سی كلمن، جيمز، روان شناسی نابهنجار و زندگی نوين، ترجمه ی هاشميان، كيانوش، ص 173-172.
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باشم، خودشان به شکلی قضیه را حل می کنند. )سيرز1 و همكاران(2

آثار‌شیوه‌ی‌تربیتی‌سهل‌گیرانه

اعضای  روابط  بر  مرج  و  هرج  فرزندان،  آزادی  و  والدين  سهل گيری  نتيجه ی  در   .1

تمايلات خود  از  افرادی كه  بود.  آنها مشكل خواهد  خانواده حاكم می شود و زندگی 

پيروی می كنند، غالباً در عالم خيال به سر می برند و از برخورد با واقعيت های زندگی 

و اجتماعی كه در آن زندگی می كنند، خودداری می ورزند.

2. فرزندان اين خانواده ها بی بند و بار، لاابالی، سهل انگار، خودخواه و بی هدف هستند، 

مس ئوليت  احساس  ديگران  مقابل  در  و  نيست  حاكم  آنها  رفتار  و  اعمال  بر  قانونی 

نمی كنند؛ از اين رو،  قادر به ارتباط مطلوب و سازنده با ديگران نيستند و بيشتر اوقات 
در زندگی با شكست مواجه می شوند.3

3. گرچه كودكان خانواده های سهل گير از استقلال فكری و عملی برخوردار هستند، 

بروز  كه  می خورد  چشم  به  آنها  در  روحی  تزلزل  نوعی  مرج،  و  هرج  سبب  به  ولی 
رفتارهای اخلاقی نابهنجار را در تعاملات فردی و اجتماعی به دنبال دارد.4

4. فرزندانی كه به شيوه ی  تربيتی سهل گيرانه پرورش يافته اند، به دليل عادت كردن 

به آزادی تقريباً مطلق و بی بند و باری، نمی توانند خود را كنترل كنند و در نتيجه به 

ورشكستگی تربيتی و اخلاقی دچار می شوند. ضعف های تربيتی و اخلاقی نيز به نوبه ی 

خود، زمينه ی بزهكاری را در عرصه ی حيات اجتماعی كودكان فراهم می آورد.

با خواسته های ديگر اعضای خانواده تصادم و  5. در بيشتر موارد، تمايلات فرزند 

برخورد كرده، سبب نزاع و درگيری بين آنها می شود.

1.Sears. R.R.
2 . رشد و شخصيت كودك، ص 446.

3. روان شناسی تربيتی، ص215.
4. دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد، ص 871.
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6. چون كه در اين شيوه ی تربيتی بايد خواسته های فرزندان تأمين شود، اطاعت 

به مقررات اجتماعی و رعايت آداب اخلاقی به حداقل ممكن تنزل  قانون، احترام  از 

می يابد. در واقع، فرزندان اين خانواده ها به هنجارهای اجتماعی- فرهنگی و اصول و 
ارزش های اخلاقی چندان توجهی ندارند.1

7. چون والدين در اين نوع شيوه ی تربيتی، هميشه در صدد تأمين تمام خواسته های 

فرزندان هستند، فرزندان تلاش و سختی كار را احساس نمی كنند؛ در نتيجه، خود را 

كردن  برآورده  برای  آينده ی  در  كودكان  اين  می بينند.2  ناتوان  شخصی  كارهای  در 

نيازهايشان و تعامل با اجتماع از توانايی لازم و كافی برخوردار نيستند.

8. اين فرزندان به سبب استفاده نكردن از استعدادهای بالقوّه و نهفته ی خود، معمولاً 

با  رويارويی  از  ترس  يا  ناتوانی  احساس  و  اراده  به سبب ضعف  كم اراده اند.3  يا  بی اراده 

مشكلات پيش بينی نشده در زندگی، به تدريج احساس كهتری بر فرزندان چيره و منشأ 

بسياری از مشكلات و اختلالات روحی – روانی و رفتاری ديگر می شود. تحقيقات نشان 

ناكامی ها و  از فرزندانشان، مانعی در تجربه ی  از حد والدين  می دهد كه حمايت بيش 

مواجه با منابع اضطرابی به وجود می آورد و  زمانی كه اين افراد با فشارهای اجتناب ناپذير 

زندگی بزرگسالانه رو به رو می شوند، امكان مقابله با اضطراب های ناشی از اين موقعيت ها 

برايشان فراهم نيست.4 

شيوه ی تربيتی مقتدرانه

او  نظر  را در شيوه ای كه در  از خانواده ی مقتدر، خانواده ای است كه كودك  منظور 

اطمينان بخش و قاطع است، آزاد می گذارند. در چنين خانواده ای، فرزند به استقلال و 

1. احمدی، محمدرضا، » فرزند سالاری«، فصل نامه ی كتاب زنان، ش15، ص18.
2. شعاری نژاد، علی اكبر، روان شناسی رشد، ص 482.

3. مظاهری، علی اكبر، هشدارهای تربيتی، ص103.
4. روان شناسی مرضی تحولی از كودكی تا بزرگسالی، ج1، ص97.
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آزادی فكری تشويق می شود، در حالی كه نوعی محدوديت و كنترل از سوی والدين 

نيز بر او اعمال می گردد. در اين خانواده، اظهار نظر، صحبت با كودك و ارتباط كلامی 

وسيعی در تبادل كودك- والدين وجود دارد. گرمی و صميميت، اساس برقراری ارتباط 

است و به شيوه ای منطقی و عقلانی اظهار می شود.1 

از ويژگی های اين شيوه تربيتی اين است كه هر يك از اعضای خانواده به تناسب 

امكان و توان خود، در تعيين و انتخاب اهداف و تلاش برای دست يابی به آنها شركت 

دارند. اعضای خانواده ی مقتدر با يكديگر همكاری صميمانه و جدی دارند. وقتی عده ای 

در انتخاب هدف ها مشاركت داشته باشند و هدف ها را با توجه به مصالح خانواده تعيين 

كنند، با اشتياق و قدرت بيشتری در تحقق آنها می كوشند.

خود مختارانه  رفتار  با  همراه  انضباط  مقتدر،  خانواده ی  ويژگی های  از  ديگر  يكی 

است. والدين هر گاه كودك را از چيزی منع كنند يا از وی انتظار خاصی داشته باشند، 

موضوع را برای وی به خوبی تبيين كرده، دليل آن را ارائه می دهند. در اين حال، اگر 

است،  تعيين كرده  آنچه خانواده  برخلاف  يا  كنند  كوتاهی  كارهای خود  در  فرزندان 

او شركت می كنند. برای  انجام دهند، تمام اعضای خانواده در تعيين مجازات  عملی 

تعيين مجازات به مقرراتی استناد می شود كه افراد پيش از اين وضع كرده اند و بدين 

ترتيب، مقررات مزبور به كار گرفته می شود. برای جلوگيری از بروز رفتارهای نابهنجار 

و نادرست در فرزندان، والدين در هر مورد می كوشند كه فرزندان را متوجه آثار اعمال 

خود سازند و به آنها كمك كنند كه خودشان اعمال خويش را اداره نمايند؛ بنابراين، 

برای اجرای انضباط در خانه و اجتماع، خود كنترلی، جانشين ديگر كنترلی می شود.2 

ويژگی مهم تربيت مقتدرانه، روش زندگی است. روش زندگی اين خانواده، براساس 

مشورت و پيروی از مبانی عقلی و مصلحت انديشی انتخاب می شود. بر شيوه تربيتی 

1.child development, ibid, p.381.
2. شريعتمداری، علی، روان شناسی تربيتی، ص 212 - 215
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والدين مقتدر، نه محدوديت مطلق سايه افكنده و نه اين شيوه ی دچار معضل آزادی 

مطلق است،1 بلكه معيار رابطه ی والدين- فرزند، آزادی نسبی و متعادل و همچنين 

انضباط هدايت شده ای خواهد بود كه فرصت كافی برای اظهار نظر به بچه ها می دهد تا 

مشكلات و خواسته های خود را با والدينشان در ميان گذارند. در چنين فضايی، فرزندان 

می توانند عقيده ی خود را آزادانه بيان كنند و هنرها و مهارت های بالقوه ی خويش را 

بروز دهند و در نتيجه از امنيت روانی كافی برخوردار شوند.

به طور خلاصه می توان اساس آموزش و پرورش را در خانواده های مقتدر به ترتيب 

زير بيان كرد:

1. تمام افراد خانواده محترم هستند؛

2. اعضای خانواده، صلاحيت اظهار نظر درباره ی مسائل و مشكلات مربوط به خود را دارند؛ 

كارشان  يا  آنان  درباره ی  كه  تصميم هايی  در  دارند  خانواده حق  افراد  همه ی   .3

گرفته می شود، دخالت كنند و در عين حال مسئوليت دارند كه در تصميم گيری ها و 

انجام وظايف، عاقلانه، مطابق با مصالح خانواده و طبق قوانين پذيرفته شده عمل كنند؛ 

4. روش عقلايی در تمامی جنبه ها و شئون زندگی اين خانواده ديده می شود؛

5. اساس اين نوع زندگی بر همكاری و همياری است.

آثار‌شیوه‌ی‌تربیت‌مقتدرانه

اين شيوه ی تربيتی، آثار مثبت فراوانی بر تربيت فرزندان دارد كه به بعضی از مهم ترين 

آنها اشاره می شود:

1. به دليل احترامی كه والدين مقتدر به كودك خود می گذارند، روحيه ی استقلال 

و اعتماد به نفس را در او تقويت و به رشد سالم شخصيت وی كمك می كنند. اين 

امر، محبوبيت كودك را در همسالان خود به دنبال دارد و به تدريج، استعداد او را در 

1. » فرزند سالاری«، فصل نامه ی كتاب زنان، ش15، ص19.
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پذيرش و ايفای نقش رهبری و مديريت شكوفا خواهد ساخت.1 

از  كودكی  دوران  در  كه  افرادی  اجتماعی،  روان شناسان  بررسی های  بر اساس   .2

بزرگسالی  در  است،  گذاشته شده  احترام  آنها  به  و  بوده اند  برخوردار  معتدلی  آزادی 

دشمن ظلم و ظالم و مخالف ناروايی ها بوده اند و به اصلاحات بزرگ اجتماعی توفيق 

يافته اند؛ آفرينندگی در آنان نيرومند بوده است و از دنيا و عمر خود لذت بيش تری 

برده اند.2 

3. وقتی فرزندان بتوانند با والدين و ديگر اعضای خانواده ی خود، در فضايی عاطفی 

متعادل زندگی كنند، در مدرسه و ديگر مكان های آموزشی و غير آموزشی نيز خواهند 

توانست با معلم و مسئولان مدرسه، همكلاسی ها و ديگر افراد، ارتباط عاطفی و اجتماعی 

صحيحی برقرار سازند. آنان می توانند با دوستان و همسالان خود همكاری و همفكری 

داشته باشند، به آنها احترام بگذارند و اختلاف عقايدشان را به راحتی پذيرا شوند و به 

هيچ وجه درصدد تجاوز و حمله به حريم ديگران نباشند.

نمی رود،  استعدادهای كودكان هدر  و  توانمندی ها  تربيتی،  اثر چنين شيوه ی  در 

بالقوه ی  نيروهای  می توانند  والدين  و  می شود  هدايت  معين  هدفی  و  در جهت  بلكه 

موجود در فرزندان خود را به سمت دست يابی به رشد و كمال مطلوب سوق دهند.3 
اين فرزندان خويشتن دار، كار آمد و متكی به خود بار می آيند.4

4. خودداری بچه های والدين مقتدر از اعمال ناشايست، به سبب ترس از والدين يا 

ترس از تنبيه و سرزنش نيست، بلكه سبب اساسی آن رعايت قوانين و مقررات اجتماعی 

و اخلاقی و احترام به ديگران و التزام عملی به هنجارهای اجتماعی و خانوادگی است.

5. فرزندان والدين مقتدر، از نظر عاطفی نيز متعادل و بدون افراط و تفريط هستند 

1. دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد، ص 876.
2. برگ، اتوكلاين، روان شناسی اجتماعی، ترجمه ی كاردان، علی محمد، ج1، ص 336.

3. حدود آزادی و تربيت، ص 74.
4. زمينه ی روان شناسی، ص 156.
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و به موقع از محبت والدين بهره می جويند. به شخصيت آنها در خانه توجه شده، به 

آنان احترام می گذارند و جايگاهشان در جمع خانواده مشخص و محفوظ است. اين 

از قوانين و مقررات اجتماعی و خانوادگی  با نظارت و راهنمايی مدير خانه،  فرزندان 

اطاعت می كنند و پيروی از قوانين، جزو ساخت های شناختی آنها شده، به تبع همين 

ساخت ها رفتار می كنند. اين كودكان به هنگام اشتباه، دچار نا امنی روانی نمی شوند؛ 

زيرا مطمئن هستند كه راهنمايی و هدايت والدين مقتدر به ياری شان می شتابد و برای 

رفع اشتباه به آنها كمك می كند كه بار ديگر مرتكب اين خطاها نشوند.1 

نمونه ای از آرامش روانی فرزندان والدين مقتدر در عبارت زير آمده است:

دختر شانزده ساله ای درباره ی والدينش می گويند:

وقتی که والدینم را با دیگر پدر و مادرها مقایسه می کنم، می بینم که 

خصوصیت خیلی خوب دارند و آن این که واقعاً به حرف های من گوش 

می کنند. آنان تشخیص می دهند که سرانجام باید برای خودم زندگی 

کنم. بسیاری اوقات که توضیح می دهم چه می خواهم بکنم، به حرف های 

من خوب گوش می کنند. گاهی عواقب آن را به من هشدار می دهند و 

می گویند باید با آن روبه رو شوم یا این که اشتباهم را به من گوشزد 

می کنند. گاهی هم صریحاً به من جواب منفی می دهند، ولی وقتی این 

کار را می کنند، همیشه علتش را توضیح می دهند و این گونه برخورد، 
کار را برای من آسان تر می کند.2

با  6. نمرات درسی كودكان اين خانواده  ها و حتی بهره ی هوشی آنها در مقايسه 

ديگر الگوهای تربيتی پيشرفت بهتری دارد، از حس كنجكاوی بيش تری برخوردارند، 

خلاق هستند و در بين همسالان خود به حدی محبوبيت دارند كه می توانند رهبری 

1. روان شناسی تربيتی، ص 214.
2. دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، روان شاسی رشد، ص 878.
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برای  لياقت  و  نفس  به  اعتماد  خانواده ها  اين  فرزندان  در  بگيرند.  عهده  به  را  گروه 
مسئوليت های اجتماعی ديده می شود.1

7. كودكانی كه پرورش يافته ی والدين مقتدر هستند، بين رشد اخلاقی، اجتماعی، 

عاطفی و شخصيتی آنها هماهنگی كامل وجود دارد و اين نكته سبب شكل گيری منش 
و خلقيات مثبت در آنان می شود و همچنين از خود محوری به قانون محوری می رسند.2

شادابی  مايه ی  انتخاب،  در  كودك  باز گذاشتن دست  و  متعادل  آزادی  اعطای   .8

از  كه  نشاط،  و  شادابی  اوست.  خرسندی  و  درونی  رضايت  سبب  و  كودك  نشاط  و 

ويژگی های فرزندان والدين مقتدر است، موجب شجاعت، جرئت، غلبه بر خود خواهی و 

خودمداری، مقابله با مشكلات و دشواری های زندگی و در نهايت عامل حركت و فعاليت 

به منظور رشد و پيشرفت است.3 

9. از ويژگی های كودكانی كه با اين شيوه تربيت شده اند، اين است كه رفتارهای 

هدفمند و پيشرفت گرا دارند. )بومریند، 1988م(4 همچنين در اين كودكان، انگيزه 

پيشرفت نيز بيش از كودكانی است كه به شيوه های تربيتی سهل گيرانه يا سخت گيرانه 

تربيت شده اند. يكی از مصاديق روشن رفتارهای هدفمند و پيشرفت گرا، تحصيل است. 

و  فرزند  تربيت  مانند شيوه های  خانوادگی  عوامل  كه  نشان می دهد  پژوهش ها  نتايج 

تعامل والدين با آنان، با انگيزه ی پيشرفت تحصيلی ارتباط معناداری دارند. )بختيار 
فاطمی، 1990م، ماری کولمن، 1993م، ماری فونتن، 1994م(5

والدين،  تربيتی  و  فرزند پروری  شيوه های  به  توجه  با  فونتن)1994م(  آنماری 

1.Hurlock, E.B, child development, 6Th ed,. Mc GrawHill: 1978,p.381.
2. نوابی نژاد، شكوه، سه گفتار درباره ی راهنمايی و تربيت فرزندان، ص 25.

3. حدود آزادی و تربيت، ص 54.
4. شريفی درامدی، پرويز، و معصومه آقارشتی، »تأثير آموزش شيوه های مقابله ای در كاهش اضطراب 

والدين كودكان دارای اختلال رفتاری«، فصل نامه ی خانواده پژوهی، ش 2، ص145.
5. همان، ص 142.
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پيشرفت  انگيزه ی  با  تربيتی،  سه گانه ی  شيوه های  از  كداميك  كه  بداند  می خواست 

تحصيلی ارتباط دارد. او پژوهش خود را درباره ی 288 مادر به اجرا در آورد. يافته های 

وی نشان داد كه شيوه تربيتی مقتدرانه، رابطه ی معناداری با انگيزه ی پيشرفت تحصيلی  

دارد.1 نتايج پژوهش ها در ايران نيز با تحقيقات بومريند و ديگران همخوانی دارد. نتايج 

تحقيق )شریفی درآمدی و آقارشتی، 1384ش( نشان می دهد كه سهم نسبی تأثير 

متغير شيوه ی فرزند پروری مقتدرانه بر انگيزه ی پيشرفت تحصيلی، 44 درصد است.

پيش از ارزيابی نهايی شيوه های تربيتی والدين و انتخاب و معرفی مناسب ترين روش، 

ولی گويا  صفات سه نوع والدين و رفتار فرزندان شان را، كه بومريند به طور فشرده – 

– مطرح كرده است، در جدول2 زير مرور می كنيم تا زمينه ی قضاوت بهتر فراهم شود:

1. همان، ص 141.
2. اقتباس از دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد، ص 879-878.
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رفتار کودکنوع تربيت

الف. والدین سهل گير
1.قوانين را اجرا نمی كنند؛

2.قوانين را به وضوح ابلاغ نمی كنند؛
كودك  سرزنش  و  گريه  قهر،  3.تسليم 

می شوند؛
4.مقررات انضباطی ناهمسان دارند؛

رفتار  برای  نا چيزی  تقاضای  با  5.توقع 
مستقل و رشد يافته دارند؛

را  آن  يا  می گيرند  ناديده  را  بد  6.رفتار 
می پذيرند؛

پنهان  را  خود  عصبانيت  و  7.خشم 
نمی كنند؛

تجليل  تكانه ها  آزاد  تظاهر  8.از 
می كنند؛

9.كمتر سخت گيری می كنند.

کودکان تكانشی – پرخاشگر
1.در برابر بزرگسالان مقاوم و لجوج هستند؛

2.اتكای به نفس آنان كم است؛
در  آنان  پيشرفتی  موقعيت  3.تشخيص 
سطح پايين است، يعنی به ندرت احساس می 

كنند كه در حال پيشرفت هستند؛
4.خويشتن دار نيستند؛

5.پرخاشگرند؛
خوشحال  زود  و  خشمگين  6.زود 

می شوند؛
7.تكانشی هستند؛

هدف دار  فعاليت های  يا  8.بی هدف اند 
آنها بسيار كم است؛

9.سلطه جو هستند.
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رقتار کودکنوع تربيت
ب. والدین قدرت طلب

1. قوانينشان به صورت انعطاف ناپذير 
تحميل می شود؛

2. با رفتار بد مقابله و كودك بدرفتار را 
تنبيه می كنند؛

نشان  را  خود  نارضايتی  و  خشم   .3
می دهند؛

4. قوانين را توضيح نمی دهند؛
سلطه ی  زير  كودك،  آنها  نظر  در   .5

تكانه های كنترل نشده است؛
6. اميال كودك را در نظر نمی گيرند و 

عقايدش را جويا نمی شوند؛
7. در اجرای قوانين علی رغم مخالفت و 

قهر كودك پافشاری می كنند؛
8. از نظر انضباطی خشن و تنبيه گرند؛

به  آنها  صميميت  و  محبت  ابراز   .9
كودكان در اندك است.

کودکان تعارضی – تحریك پذیر

1. هراسان و بيمناك اند؛
و  ندارند  فكری  و  روحی  ثبات   .2

خويشتن را بدبخت می پندارند؛
3. زود ناراحت می شوند؛

4. در عين منفعل بودن، خصومت آميز 
و با مكر رفتار می كنند؛

5. در برابر فشارهای روانی آسيب پذيرند؛
6. بين رفتارهای پرخاش گرانه، غير دوستانه 

و كناره گيری عبوسانه نوسان دارند؛
7. بی هدف هستند.
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رقتار کودکنوع تربيت

ج. والدین مقتدر

1. قوانين را با جديت اجرا می كنند؛ 
2. تسليم قهر كودك نمی شوند؛

3. با كودك حرف نشنو مقابله می كنند؛
4. در پاسخ به رفتار بد كودك، نارضايتی 

و ناراحتی نشان می دهند؛
حمايت  كودك  سازنده ی  رفتار  از   .5

می كنند؛
6. قوانين را به وضوح ابلاغ می كنند؛

7. اميال كودك را در نظر گرفته، عقايد 
او را جويا می شوند؛

8. راه چاره را به كودك نشان می دهند؛
9. مهربان، درگير و پاسخ گو هستند؛

10. رفتاری مستقل، رشد يافته و مناسب 
با سن كودك را توقع دارند؛

11. موقعيت های فرهنگی و فعاليت های 
مشترك را طرح ريزی می كنند؛

12. معيارهای فرهنگی را در نظر می گيرند 
و آنها را اجرا می كنند.

کودکان پر توان – خونگرم

1. متكی به نفس اند؛
2. خويشتن دارند؛

3. انرژی بسياری دارند؛
4. سرزنده هستند؛

5. با همسالان روابط دوستانه دارند؛
6. با فشار روانی به خوبی مقابله می كنند؛

7. به موقعيت های تازه علاقه داشته، 
از خود كنجكاوی نشان می دهند؛

8. با بزرگسالان همكاری دارند؛
9. رام شدنی هستند؛

10. دورانديش و هدف گرايند؛
11. احساس می كنند كه رو به پيشرفت 

هستند.

و  منفی  تأثيرات  و  والدين  تربيت  از شيوه های  ماهيت هر يك  و  مفهوم  در  دقت 

مثبتی كه بر تربيت و رفتار فرزندان می گذارد، انتخاب شيوه ی تربيتی مطلوب و معقول 

را برای والدين با قاطعيت هموار خواهد ساخت.

بيان  مقتدرانه،  و  سخت گيرانه  سهل گيرانه،  والدينی  سبك های  تأثير  توضيح  در 

بر  نامطلوبی  آثار  اعتدال،  نكردن  رعايت  سبب  به  دوم  و  اول  شيوه های  كه  كرديم 

تربيت فرزندان دارد؛ از اين رو، با قاطعيت می توان گفت كه شيو ه های مناسبی برای 
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با ويژگی های مثبت فراوان،  تربيت و هدايت فرزندان نيستند. ولی شيوه ی مقتدرانه 

تضمين كننده ی پرورش توانايی ها و رساننده ی فرزندان به خود شكوفايی و كمال است.

آموزه های اسلامی و متون دينی نيز ما را به رعايت اعتدال در روابط اعضای خانواده، 

به ويژه رابطه والد- فرزند و شيوه ی تربيتی توصيه می كند. در فرهنگ اسلام، فرزندان 

امانت های الهی اند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد، تربيت و سعادت آنان است.

امام سجاد7 در رساله ی حقوق خود می فرمايند: » تو مسئول آنچه در اختيارت 

قرار داده شده است، هستی«.1 بنابراين، همان گونه كه فرزندان در برابر والدين وظايف 

و مسئوليت هايی دارند، پدران و مادران نيز در برابر تعليم و تربيت فرزندان خود و رشد 

و كمال آنان مسئول و مكلّف اند. آنان اجازه ندارند كه با سخت گيری های بی جا، مانع 

رشد و كمال فرزندان و سبب انحرافشان شوند. آنها نبايد فرزندان را در آزادی مطلق 

و بی عنان رها كنند يا از سوی ديگر، آن چنان سهل گير و اهل تساهل و تسامح شوند 

كه فرزندان بتوانند به هر كاری كه می خواهند، دست بزنند و بدون هيچ گونه نظارت و 

مراقبتی پرورش يابند. اين نكته را می توان از آيه ی شريفه ی قُوا أَنفُسَکُم وَ أَهلیِکُم نارا2ً 

به خوبی استنباط كرد؛ در اين آيه، خداوند متعال می فرمايد: »ای كسانی كه ايمان 

آورده ايد، خود و خانواده ی خويش را از آتش نگه داريد«.

نگه داری خويشتن، به معنای ترك گناهان و تسليم نشدن در برابر شهوات سركش 

و  پاك  فراهم ساختن محيطی  و  تربيت  و  تعليم  به معنای  نگه داری خانواده  و  است 

خالی از هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است. اين برنامه بايد در تمام مراحل 

زندگی، به ويژه در تربيت فرزندان، با برنامه ريزی صحيح و با نهايت دقت دنبال شود.3 

نكته ی درخور توجه اين كه تعبير قرآن، به كلمه ی قوا يعنی »نگه داريد« اشاره به 

1. »فانك مسؤول عمَا وليته«؛ تحف العقول عن آل الرسول، ص 269.
2. تحريم: آيه 6.

3. مكارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج24، ص 294.
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اين است كه اگر فرزندان را به حال خود رها كنيد - خواه ناخواه - به انحراف از اصول 

تربيت صحيح كشيده می شوند و از سوی ديگر، اگر بر آنان سخت گيری يا به گونه ای 

آنان  ايستادگی  به طغيان و  نمايند،  را احساس  رفتار كنيد كه محدوديت و استبداد 

در برابر والدين منجر خواهد شد. پس ما والدين به نظارت و مراقبت، انتخاب شيوه ی 

صحيح تربيت، حفظ از انحراف و سقوط و زمينه سازی رشد كمال و هدايت آنان مكلف 

هستيم. در نتيجه، وظيفه ی سنگين تربيت فرزندان و از سوی ديگر، رعايت اعتدال در 

تربيت، ما را راهنمايی می كند كه شيوه  تربيتی مقتدرانه را انتخاب كنيم كه عدالت در 

آن رعايت می شود و نيز تربيت صحيح و موفقيت آميز فرزندان را به دنبال دارد.

و  عاطفی  فضايی  در  الهی اند،  امانت های  كه  را،  فرزندان  می توانيم  ترتيب  بدين 

دوستانه، همراه با انس، صميمت و خير خواهی و در عين حال آزادانه و با احترام پرورش 

دهيم. ان شاء الله.
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